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  يادداشت ناشر
 در آناني پناهندگ ويي پناهجوي هادرخواست و رانياي جنس دگرباشان جامعهي جيتدر شدن جدا داستان

 تيروا مرتبه نيا شهرزاد، نيرامت. كرد انيب توانيم گوناگون شكل كي و هزار به را هانيسرزم گريد
  . است نوشته ديسپ شعر قالب در رايي پناهجو وي پناهندگ از خودشي شخص

ي شهرها ه،يترك در كه اوستي شعرها نيترتازه» نداشت،ي اسم بود، گذشته شب از روز« شعر دفتر
 شعر ٣٠ بر شامل مجموع در كتاب. اندشده نگاشته كانادا ونكوور منطقهي شهرها در وي زليدن و استانبول

ياحمد محمود ش،يپ سال ٩. كنديم منتشر ٢٠١٦ سپتامبر ٢٤ روز در را آن شانيلگميگ انتشارات و است
. ندارد وجود گراهمجنس رانيا در كرد ادعا و رفت وركيوين شهر در ايكلمب دانشگاه به روز نيهم در نژاد،
  . كننديم ادا را آن گوناگوني هاشكل به رانياي كشور مقامات همچنان كهي انكار
 و هارسانه صحبت ازي جنس دگرباشان حقوق وي جنس شيگرا وي جنس تيهو تا شده باعث كهي انكار

 كشورها گريدي راه و رانديم خانه از راي جنس دگرباشان كهي انكار. بماند دور رانيا مدارس و هادانشگاه
ي هانيسرزم در كه وطن نيا جواناني زندگ بر انكارهاست نياي رگذاريتاث تيروا شعر، دفتر نيا. كنديم
  .هستند خود ندهيآ و خانه افتني دنبال به گريد
  
 
 
 
 
 



٢ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  رامتين شهرزاد
كانادا است. فعاليت خود را با گراي ايراني، مقيم كشور نگار همجنسنويس و روزنامهلاگشاعر، وب

» چراغ«شروع كرد، بعد از آن مدتي سردبير مجله اينترنتي  ٢٠٠٥در سال » پسرهاي كوچه پشتي«لاگ وب
، مطالبي سي فارسيبيبيو  سايت راديو زمانهوبهاي مختلف از جمله صفحه دگرباش در رسانه بود و

  در خدمت جامعه دگرباش ايراني منتشر كرد.
اند و هاي الكترونيك رامتين شهرزاد را بيشتر انتشارات گيلگميشان در تورنتو كانادا منتشر كردهكتاب

  هاي او موجود است. كتاب لاگوبهاي دانلود آنها در نكلي
» اندرولراك«و » ايفرار از چهارچوب شيشه«، »باشك ابرهاقايم«ها، دفترهاي شعر او، در ميان اين كتاب

  قرار دارند. 
امريكا و «جلد مجموعه آثار نمايشي سارا كين،  ٥تواند به همچنين در ميان آثار ترجمه شهرزاد، مي

  پل دُوا اشاره كرد. -سروده ژان» خاكسترهاي آبي«سروده الن گينزبرگ و شعر بلند » چند شعر ديگر
اني از ويليام اس رم» كويير«ي از لري كرامِر، ياهنمايشنامه، »سرنوشت من«و » قلب معمولي«شهرزاد، 

  گرايان را در دست ترجمه و انتشار دارد.هاي كوتاه همجنسبارُز و منتخبي از داستان
از اين سه شعر از اين جديدترين شعرهاي او است و پيش  »وز از شب گذشته بود، اسمي نداشت،ر«

  .شده بودندسي در شهر ونكوور كانادا) منتشر (وابسته به مجله شهروند بي شهرگانسايت دفتر در وب
   

http://ramtiin.blogspot.ca/
http://irqo.org/cheragh/
https://ramtiinshahrzad.wordpress.com/
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/07/140703_l44_nazeran_privacy_private.shtml?ocid=socialflow_facebook
https://ramtiinshahrzad.wordpress.com/
http://shahrgon.com/fa/2014/12/21/%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-2/
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  وراجي در سرزمين هزار و هزار مسجد
  رامتين شهرزاد

  
  گيرد؟ من كه چنين فكري نداشتم. اش در آوارگي شكل ميكند آيندهچه كسي فكر مي

نوشتم. كردم، اينجا و آنجا ميام را ميخوردم و ترجمهكردم، نان و ماستم را ميام را ميداشتم تهران زندگي
شود كه نمي اش امضا محفوظ است. ولي آينده راگفتم هفت تا اسم مستعار دارم و هفتميبه شوخي مي

  شود؟ بيني كرد، ميپيش
يك موقعي من استانبول بودم و در اتاقي به كوچكي يك گنجه ولو بودم بر يك مبل باريك كه دو نفري 

خوابيديم بدون اينكه بدانيم قرار است چه بشود و در اسكايپ با ساقي قهرمان صحبت ها بر رويش ميشب
ام. آمده بودم آمده دانستم چراخواهم بكنم، ولي ميستم چه ميدانكردم و پرسيد چرا آمدي؟ هنوز نميمي

كردند تا آن را تبديل به يك روبات چون وجودم لبريز هراس شده بود، چون داشتم وجودم را ازم جدا مي
  در خدمت خودشان بكنند. من فرار كرده بودم تا اين اتفاق نيافتد.

  سانتي اينكه گيرتان بياندازد. پريد، ده بعدها، ساقي گفت شماها به موقع مي
دانند خارج بشوي ها مرزها را باز گذاشتند كه ماها برويم و فرار كنيم. چون ميگفت اينبعدها، الهام مي

ها شان را ادامه دادند؟ آدمگفت مگر چند نفر خارج شدند و كارهاي ايرانشوي. ميديگر بي بال و پر مي
  شان.روند سر زندگيمي

گفت اگر آدم قرار باشد توي ايران فقير باشد و كارگري كند و بعد بيايد خارج از ايران و ام ميبعدها، اله
  فقير باشد و كارگري كند، خب چرا بايد بيايد؟



٤ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  گرفتند. قبل آمدن، بعد آمدن، بعد سكني گزيدن.ها پشت سر هم شكل ميدانيد، سوالمي
اي دست نيافتني است، شبيه است به يك سياره دوست اينجا، توي ساحل غربي كانادا كه شبيه به يك روي

ها به آفتاب، يا به ابر، شوم و بعضي وقتها بيدار مياي، صبحداشتني در مجاورت جهنمي كه از آن گريخته
  كنم.كنم و گريه ميكنم. موسيقي گوش ميكنم و بي هيچ دليلي گريه مييا به باران نگاه مي

هايت شده است و پاياني است كه قاطي چمداناي بياي تنهاييخودت برده چون رفتي از ايران و آنچه با
 كند: تنها، دور از خانواده، فاميل، دوست،گيرد بر وجود تو. تو را زير حضور خودش له ميهر روز اوج مي

  شناختي، فرهنگي كه داشتي. آشنا، زباني كه مي
هاي مختلف ايي سرتاسر شخصي، لبريز از شكلشان شعرهاي بخش دوم كتاب است. شعرهها، تمامياين

  تنهايي.
ام در تركيه است: سرزميني كه روزي پنج شعرهاي بخش نخست، سراسيمگي نزديك به دو سال زندگي

دواندي، هزار در هزار مسجد بود رودررويت، پشت سرت، در كنارت، در همه گفتند و سر ميمرتبه اذان مي
  جا.

نه دنياي خارجي تركيه است و زبان تازه و فرهنگ جديد، بلكه نگراني بيشتر  كند،هرچند آنچه نگرانت مي
  از داخل جامعه پناهجوياني بود كه همراهشان بودي.

هاي مختلف از سطوح مختلف تحصيل شد كرد، آدماش هم نميوراجي، خاله زنكي، غيبت هميشه بود. كاري
خسته، همه عصباني، همه منتظر، همه ناآرام، خب، تمامي و فرهنگ كنار هم به اجبار قرار گرفته بودند و همه 

  ريخت و يك راهش آزار دادن بقيه بود.ها يك جوري بيرون مياين رنج
  هايم بيشتر از همه اذيتم كردند. ترين دوستبرخي صميمي
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هاي ها شعرهاي بخش نخست كتاب هستند: شعرهايي لبريز از حسيك راهم براي آرام شدن، نوشتن بود. اين
  احمقانه و كودكانه، پر از قضاوت، پر از ناآرامي و پريشاني.

حالا، بعد از دو سال و اندي زندگي كانادايي، از نوشتن اين شعرها پشيمان نيستم، هرچند سراپايشان لبريز 
ها اتفاق افتادند، بر وجودم سنگيني كردند و حالا تابلوهاي كوچكي هاي ضعيف است: چون اينقضاوت
  ز زندگي دوران پناهندگي. هستند ا

كنم: چون از يك موقعي بايد سكوت را كنار گذاشت و صحبت كرد. چه براي همين هم آنها را منتشر مي
  ها برسي؟ها بگويي و تلاش كني به خوبيراهي بهتر از اينكه از بدي

هايم. و مرسي تخواهم به خاطر قضاوشان معذرت ميام سوژه شعرها كه هستند، ولي از تك به تكننوشته
  كه در كنارم بوديد، مرسي كه اذيتم كرديد و نگذاشتيد زير صرف تنهايي له بشوم.

  
  اند.و ممنون از اميد پارسا و از ساقي قهرمان كه باري ديگر امكان انتشار شعرهايم را فراهم آورده

  
  مانند هميشه، به اميدواري آينده

  رامتين شهرزاد
  
  
 



٦ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  فهرست شعرها:
  

  و فراموشي دفتر تبعيد
  تبعيد در خود – ١
  هاي تنهااي پسربچهدسته – ٢
  بيمارِ درون – ٣
  فرار از خودم – ٤
  توهمِ بيروني – ٥
  وراجي – ٦
  هاي تنهاپسربچه – ٧
  درب به درب – ٨
  در تلاطم – ٩

  ماسك – ١٠
  بالماسكه – ١١
  در جاده – ١٢
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  ترسيد و پكيد – ١٣
  پرستش – ١٤

  روز از شب گذشته بود
  نداشتاسمي 

  برخواسته – ١٥
  وحشت – ١٦
  در ويراني – ١٧
  عشق / بازي – ١٨
  درازا – ١٩
  عشق / عشق – ٢٠
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  عشق / عشق – ٢٣
  باران سياهي – ٢٤
  ديوانگي محض – ٢٥
  مهماني – ٢٦



٨ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  در نزديكي – ٢٧
  لاله، سپيد يا سرخ – ٢٨
  دو هزار و چرنديات ميلادي – ٢٩
  بعد از اين مرگ – ٣٠
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 در تبعيد و فراموشي 

  
هاي شخصي و خودخواهانه بر موضوع پناهندگي دگرباشان جنسي لبريز از قضاوت دفتري از شعرها و

ماه در آن  ٢٠، نزديك به ٢٠١٤تا  ٢٠١٢هاي ايراني در كشور تركيه، متمركز بر شهر دنيزلي كه در سال
ها خوبيزندگي كردم، پناهجو و بعد پناهنده بودم و عاقبت به كشور كانادا رفتم. و البته، زندگي در كانادا، 

  هايش.و تنهايي
  

   
   



١٠ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

١  
  تبعيد در خود

  
  
  

  اولين پسري بود در تبعيد ديدم
  هاي دنيا تنها بوداندازه تمام روشني به

  چاق شده بود.اندازه يك كاناپه  و به
  ها در مورد دردهاي استخوان، دردهاي بالا و پايين سرتوانست ساعتمي

  هايش صحبت كندو دور چشم
  بخورد، يتكان           براي كم كردن يك گرم وزنضر نبود اما حا

  زد.هرچند هميشه حرف از كاهش وزن مي
  

  شود،ت حل ميي كيلو وزن كم بكني تمام مشكلاتگفتم سمي
  كرد.كسي گوش نميكرد، به حرف هيچگوش نمي

  
  تواني.شود، اينجا نميگفت اينجا نميمي

  رخشيد،دهايش ميكرد، چشموقتي از آينده صحبت مي
  شد.ماند، در سكوت خودش غرقه ميرو خيره ميبه روبه

  
  كشيدهاي خانه را ميها، پردهها، بعدازظهرها، شبصبح

  كرد درزي باز نماند.دقت مي
  

  كشيدم،ها را ميرفت و پردهبراي تلفن، براي خواب، براي دستشويي مي
  شد.خانه قفس مي
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  دوست داشت در يك قفس خاكستري باشد و
  كسي چيزي نبيند، چيزي متوجه نشود.هيچ
  كردهاي كوچك روشن ميشمع

  شان استگفت براي انرژيمي
  كردكرد، وقتي موسيقي گوش مياش را پشت هدفون قايم ميتنهايي
  گذاشت صداي هم تلويزيون بلند باشد.و مي

  
  خورد.توانست ميهميشه تا مي

  
  جوان استاندازه تمام روزهاي كودكي،  معتقد بود به

  ش به لطفات ابرهاستو پوست
  و زد تا به نرمي موهاي يك دختربچه باشندهاي شيمايي ميقدر مادهو موهايش را آن

  هميشه وحشت داشت كه مبادا يك روزي كچل بشود.
  

  دوست داشت از كارهايش تعريف كني
  شدهايش سرخ ميگفتي غذايت خوب شده است، گونهو وقتي مي

  گرفت.يهايش آرام مو چشم
  

  كرد،به گذشته افتخار مي
  كردها و مذهب افتخار ميها، آرمانها، ارزشبه سنت

  بخواند يي را كاملهرچند بلد نبود دعا
  نگريستو به تمام ساختارهاي تازه به ديده شك مي

  آمداز شعر نو بدش مي به خصوص
  و معتقد بود هميشه حق با خودش است.
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       اسمي نداشــت

  
  بلد نبود با خودش كنار بيايد هرچند درنهايت مثل بقيه بود،

  توانست بيرون از مرزهاي خودش را ببيندنمي
  به آينده چسبيده بود

  و مثل يك بندباز به بندي در وسط زمين و آسمان
  شروع شود. منتظر بود معجزه
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٢  

  هاي تنهااي پسربچهدسته
  
  
  

  انداند هميشه نگراناند كلافهدسته پسرهاي تبعيد خسته
  توان كردديگر چه كار ميدانند نمي

  اند داخل يك شهر يك گوشه تركيهآنها را گذاشته
  انداند خوش باشيد و رفتهگفته

  اند امضاهاي پليس فراموش نشوددم در فقط گفته
  هايت را گذاشته باشي داخل كمد و انگار عروسك

  در را بسته باشي و
  ت هم راحت باشد اوضاع مرتب استخيال

  چيزي عوض نشده باشد.ببيني ها را به صف كني، ها هم آنوقتبعضي
  

  دسته پسرهاي همجنسگراي تبعيد مانده است بايد چه كار كند
  هايش را بر وجود آنها بسته استجمهوري اسلامي ايران چشم

  ولي  ،دهد به سازمان ملل متحدخاطر آنها پز ميجمهوري تركيه به
  در عمق وجودش از آنها متنفر است

  كنندچپ فقط نگاه ميت ترك چپدر شهر هم مل
  شهير توي كايسري و توي مرسينتوي دنيزلي توي اسكي

  هستند؟ كوني بچهها پرسند، مگر همه ايرانياز همديگر مردم مي
  گرايش بسته استدانند ايران درهايش را به روي پسرهاي همجنسآنها نمي

  دانند اينجا هم فقط لاي پنجره كمي باز است.نمي
  



١٤ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  كنندگرا به خرج آنها در تركيه زندگي ميكنند پسرهاي همجنسترك فكر ميلت م
  گرا هم توي آند، يك حباب گنده كه پسرهاي همجنسانآنها داخل يك حباب گير افتاده

  دانند چطور فقطخواهند فرار كنند ولي نميكنند ميزنند تقلا ميپا مي و دست
  دانند بايد يك كاري كرد.مي
  

  گراي تبعيد شده است درست مثل دسته جانورهمجنس دسته پسرهاي
  افتاده به جان خودش، به جان بقيه، به جان زمين و زمان و زندگي

  اينجا پسرهايي هستند در كنار هم و از همديگر متنفر
  گويندها بد ميهاي كوچولو كه با هم خوش هستند و از بقيه دستهدستهدسته

  كشند،هايي در مورد آنها ميگويند، بقيه نقشهيكنند بقيه دروغ مهميشه هم فكر مي
  زنند،زنند براي همين پشت سرِ همه حرف ميبقيه پشتِ سر آنها حرف مي

  ترسند پسرهاي استريت بيايند كنارشان باشندهميشه هم مي
  هاي طلايي پناهندگي هستيمكنند ما كيسهميشه فكر مي

  خواهند جاي ما باشندميهمه هم به       كنند همه هم به ما حسادت مي
  
  .داريم را شانپسرهاي استريتبه آغوش گرفتن آرزوي كنند فقط فكر ميو 
  

  افتندشان برسد مياند، به جان هرچه دم دستخستهپسرهاي همجنسگرا 
  كشندسر همديگر داد مي  كنندبلند صحبت مي

  دهندبه چاق شدن مفرط يا به لاغر شدن مفرط خودشان ادامه مي
  اي وجود نداردحدِ مياني وجود ندارد اينجا يا افراط است يا تفريط راه ميانهاينجا 

  اندحركت ماندهها جلوي ديوار بيخورند جلوي كامپيوترهايشان جلوي تلويزيونبيشتر تكان نمي
  افتنداي زامبي راه ميها مثل دستهوقتبعضي
  روندها جلو ميها توي جيب سرها پايين افتاده توي خياباندست

  كنند زندگي پناهندگي است ديگر، همين است و همين است فقط.فكر مي
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  اندحالا خودشان هم به اين محدوديت اضافه شده  اندمحدودشان كرده
  شان كرده استحالا محدوديت سنگين شده است رويشان افتاده است كلافه

  
  ولي ،دوري كردگراي ايراني كنند بايد از بقيه پسرهاي همجنسهميشه هم فكر مي

  اي به جز همراهي همديگر ندارندچاره
  گراي تبعيدند يك دور باطل اين پسرهاي همجنساشده

  كنند آينده در يك كشور ديگر آزادي استشوند فكر ميبه اميد كشور سوم از خواب بيدار مي
  پزند و از پشت پنجره، در سكوت محض،كنند غذا ميبه اين اميدواري همديگر را مي

  كشند.كشند و انتظار ميكشند و انتظار ميمي آه
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٣  
  بيمارِ درون

  
  
  

  كندكرد انگار از خدايش صحبت مياز خودش طوري صحبت مي
  روي آينه بودهاي دنيا برايش ايستادن روبهبهترين زمان

  اش از خودش و ناديده گرفتن خودش بودخيره ماندن به تصوير ذهني
  هايم و گردنم بزنمهايم و مچ دستهايم را به صورتم و دستا كِرمكشد تدقيقه طول مي ٤٥گفت مي

  ،هايي بيرون افتاده، موهايي كوتاه و پوستي پوشيده از موهاي ريز و درشتلاغر بود، ديلاق بود با استخوان
  ديگريمايي هاي آرايشيِ شهايش و تمام مادههايش و لوسيوناش را به كرمايستاد، زندگيمي روي آينهروبه

  ولي ،كشيدزد و بعد هم يك نفس راحت ميگره مي
  ها وحشت داشت.ها و حرفها و نگاهها و بيماري و آدماز آفتاب، كثيفي، ويروس

  
  شومگفت مريض ميمي ،كندترسيد غذاهاي جديد را مزه ميمي
  اندازمگفت پوست ميمي ،ترسيد بدون كرم ضدِ آفتاب بيرون بروممي
  ش در زندگي تنها بماندهاي ويتامينقرصترسيد بدون مي
  

  چيزبا اعتماد به نفس كاملي درباره همه ديگر هاي خيلي بيسوادو مثل تمام آدم
  گويم، از من بپرس!ببين من چي مي گفتكرد و هميشه ميچيز اظهارنظر ميو همه

  ماند چه كار بايد بكند.خواست بنويسد ميميساده ولي اگر يك ايميل 
  

  ام در ساختماني هشت طبقه گذشته است و آسانسور نداشتيممن بچگي گفتمي
  شديمرفتيم و هميشه وقتي وارد ساختمان ميرفتيم و پايين ميو هر روز هشت طبقه را بالا مي

  كندهايم درد ميگفت چقدر پاهايم چقدر كمرم چقدر دستمي
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  كردهايش را پاك ميرقكشيد عرسيد بايد دراز ميبه آپارتمان در طبقه پنجم كه مي
  گفت آب خالي براي شستن توالت كافي استمي
  خواهدگفت كفِ سنگِ خانه، طي زدن و ماده شوينده نميمي
  گفت لازم نيست خانه را جارو بكشيمي

  از آشپزي نفرت داشت، از مهمان نفرت داشت، 
  اش بازي كندش جلوي موبايلتاپدوست داشت لخت بشود جلوي لپ

  شان بقيه بدهد و خودش را ن
  يك نفر را توي خودش فرو بكند تا ماند تا يك نفر را تور بزندها باقي ميمنتظر شب
  گفت پول ندارمهميشه مي
  ميرم،گفت من اينجا ميترسم، ميگردم ايران، ميگفت برميهميشه مي

  هك كردكرد و تكرار ميوقتي تكرار مي ،شدزده پيرزني تنها ميو صدايش جيغ وحشت
  ميرم!من اينجا مي

  
  ،در خودش غرق بود

  هايش غرقه بودهايش، خيالاش، توهمهاي ذهنيدر بيماري
  ها، نظرهاي بقيه وحشت داشت،ها، حرفخواهند، هميشه از نقشهمعتقد بود همه بد او را مي

  شد،شد و خرد ميلرزيد و عصباني ميگرفت و ميشنيد، حتماً به خودش مياگر حرفي مي
  گفتنشست و بدِ دوستي قديمي را ميجلوي تو مي

  داني چه كرده است چه گفته است چه كرده است چه گفته استواي واي واي نمي
  ش خون بودچه كرده است چه گفته است فقط دلگفت هرگز هم درست نمي

  زد،ميزد، عر كشيد، زار ميريخت، آه ميكرد، اشك ميشد يك دلِ سير هم گريه ميلازم مي
  رفت تا سراغ يكي ديگر، بدِ تو را بگويد.بعد هم مي

  
  اش هولناك گسترده بود.تنهايي
  هايش در ذهن خودش بود،اش در ذهن خودش بود، بيماريتنهايي
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  شد، شان خلاص نميكدامكشيد و از دستِ هيچهمه را همراه خودش از اينجا به آنجا مي
  شد،از دستِ خودش خلاص نمي

  شوم،زنم و ارضاء نميا روزي هفت بار جلق ميگفت تمي
  شد،چپاند و ارضاء نميآورد و توي خودش ميشد هر شب كسي را مياگر مي

  خاطر گندگي كيرم است،خاطر كلفتي كيرم، بهگفت بهمي
  گفتداد و فقط مينشانش مي كرد، ولياي هم نميي رختخواب استفادههرچند از كيرش تو

  قدر گنده است!چببين، ببين اين
  

  ها و خانواده،اش دور از دست بقيه آدمو اينجا، براي اولين بار در زندگي
  سعي كرد سري بلند كند، غوغايي بكند، خانمِ شهر بشود

  هاي شهر فرار كند.و با كله خورد زمين و مجبور شد از دستِ تمام آدم
  

  فكر كن چقدر بايد بدِ همه را گفته باشي بدِ شهر شده باشي 
  هاي واقعي داشته باشيكه تمام پسرهاي توي دنيزلي عليه تو باشند تازه چند تا دشمن هم بين زن

  خاطر باشدو حتي آنكه به تو پناه داده باشد هم بعدها فقط آزرده
  او هم شاكي شده باشد.    خسته باشد
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٤  

  فرار از خودم
  
  
  

  گفت جوان است اما جوان نبود، چروكيده بود،ش ميپاسپورت
  كرد، كسي نفهمد من اينجا هستم،هميشه تكرار مي

  من هستند، نبايد هرگز كسي هيچي بفهمد! همه دنبال آمار
  بوك برداشته بود،هايش را از فيسعكس

  اش آورده بود،هاي ممكن را به صفحهتمام محدوديت
  هاي بلاك شده داشت،فهرستي بلندبالا از پروفايل

  ود،اش بهميشه در وحشت ردهاي گذشته
  ش بدانند پناهنده شده استهاي ايران و خارج از ايراندوستوحشت داشت 

  كند ووحشت داشت بدانند تركيه است و اينجا منتظر است و هيچ كاري نمي
  شد وها حاضر ميها در تمام عكسها و مهمانيدر تمام جمع

  ها را منتشر نكند.گفت كسي اين عكسمي
  

  چيزي شده بودقدر بدون هيچاش آندر زندگي
  كرد و كه بايد براي خودش ترس درست مي

  شد و كرد و نگران ميلرزيد و وحشت ميهايش، مياز اين ترس
  كرد و نشست براي خودش غذاهاي چرب درست ميبعد مي
  شود.كرد با خوردن غذا حالش خوب ميفكر مي

  
  جواب مانده ازهاي بيهاي شهر بود، سوألاو هم مثل بيشتر بچه

  گذشته را همراه خودش به تركيه آورده بود
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  باز رها كرده بود اينجا و آنجا باشندهايي نيمهآنها را مثل چمدان
  نشست به مرتب كردن آنهاوقت هم نميهيچ

  شدرو نميهايش روبههرگز با سوأل
  گشتهايش نميهاي وحشتهرگز دنبال ريشه

  
  عجيب هم نبود
  فقط خودش باشدشود انتظار داشت از هركسي مي

  او هم خودش بود
  ،هاي بستهيك موش متوهم خزيده در سوراخي تاريك پشت درب

  لرزيد.ميدر تنهايي 
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٥  

  توهمِ بيروني
  
  
  

  هاي كوچكي داشتدست
  هايش بچرخداما معتقد بود دنيا بايد بر مدار دست

  يعني تقريباً هميشه –چرخيد هايش نميو وقتي دنيا در دست
  شد،كرد، داد و هوارش بلند ميسروصدا مي شد،عصباني مي

  كرد و هوار و ها را جمع ميهميشه هم با سروصدا بحث
  شود.گفت كسي حريف زبانم نميبعد مي

  
  شدهرگز راضي نمي

  مگر در مقابل بشقابي تازه خالي شده باشد و بعد براي بار سوم، براي بار چهارم
  برد.خورد و حسابي لذت ميميهم اش را لبريز ماكاروني بشود و تا ته

  
  داندمعتقد بود فاميل همه است، همه چيز را هم مي

  بريد بخوريدش دهني منه!اوني كه شما ميباليد، و هميشه با صدايي بلند مي
  زمان،و هم جويدمي كنانملوچدهاني باز و ملچ، با يدخندبعد با صدايي بلند مي

  ها حرف داشت بزند.ساعت
  

  اسكايپ بود،اش زندگي
  گفت ببين چقدر لاغر شدمانداخت و ميش را جلو ميرفت و هميشه شكمباشگاه مي

  كردگفت بدنم لازم دارد و يك بسته، دو بسته ماكاروني دم ميبعد مي
  پختيا يك قابلمه پر از برنج و كنارش ران مرغ مي
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  گذاشت روي ميز وو يك كاسه بزرگ هم سالاد مي
  شد.ه ميچيز خوردتا ته همه

  
  توانست تا چهار مرتبه شام بخورد،ها ميشب
  ها پسرهاي ترك را بياورد داخل اتاق و بعد رهايشان كند بروند،توانست تا ساعتمي

  گفت، شهرش و پسرهاي شهرش،اش ميهميشه از زندگي كودكي
  گفت و رفتارهايشانبعد از پسرهاي تركيه مي

  كند.و معتقد بود آسيايش هركسي را خرد مي
  

  اي بوداما كينه ،كردبد نبود، بدي نمي
  سوخت.هايش از خشم مطلق ميگرفت، چشمو وقتي كينه كسي را به دل مي

  براي همه هم يك توصيه آماده دم دست داشت،
  واردهاي شهر بخورد،مُهر تأييدش بر روي تازه بايد هميشه هم معتقد بود

  بيست دقيقه حرف آماده داشت خورد، يك صد وش ميواردي هم به پستهر تازه
  گراي دنيزلي و تركيه بزند.هاي همجنسدر مورد پناهنده

  
  اما ،گفتش ميرانهاي خداحافظي ايهميشه از هفت شب و روز مهماني

  در تنهايي و سكوت مطلق، از شهر رفت
  شناخت خداحافظي كرده باشد.بدون آنكه از تمام آنهايي كه مي

  سوخت.دانست و از خشم ميزدند، اين را ميميپشت سرش هميشه حرف 
  بوك هم برايش درست كردند.ساختند. صفحه فيس جوك شبوك برايبعدها در فيس

  ش هم مانده بود.هاي خوبي بدش مانده بود، خاطرههااما خاطره ،رفته بود
  

  هرچند درنهايت درست مثل بقيه بود،
  كرد.اما كاري نمي ،زدحرف مي

  .كاري هم نكرد
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٦  

  وراجي
  
  
  

  شود و همه اينجا به اين درد مبتلا هستندچيز به سكسيم ختم ميمعتقد بود همه
  هاي اين شهر عميقاً ازهايش، بسياري از پناهندهو معتقد بود براساس مشاهده

  برند.جندرفوبيا و هوموفوبياي پنهان و عيان رنج ميترنس
  هاي وايبر.و در چتهايش گفت و در اسكايپهايش مياين را در تلفن

  كردش قايم مينشست و سرش را در موبايلها ميروي اين فوبيازدگان و سكسيمبعد هم روبه
  ش مشكل دارد،گفت چقدر چشمو هرازچندگاهي مي و به چت كردن و نوشيدن قهوه مشغول بود

  خواند.ش را ميماند به صفحه مانيتور و بقيه چتبعد خيره مي
  

  و هايش مشكل داشتچشم
  براي همين باور داشت همه بر او حقي دارند و 

  ش را از همه پس بگيرد.معتقد بود بايد حق
  ش را پس بگيرد يابراي همين هميشه دستش ته حلق يكي بود تا حق

  .كردمي بازي ش ته حلقِ مردمها هم فقط با حق و حقوقوقتعضيش را سر جايش بنشاند. بحق
  

  گرفتميشنيد به خودش هرچي هم مي
  شود.شود و قبل چي شده است و حالا چي ميو هميشه نگران بود بعد چي مي

  اش هميشه در جدل بودبا پارتنرهاي گذشته و حال و آينده
  گرفت وهايش درد ميشد و چشمشد و خسته ميها فرسوده ميو در جدل

  كرد.كشيد و باز هم چت ميدر رختخواب دراز مي
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  ش مشغول بود و اكارههاي نيمهفايله مرتب كردن ها بماه
  خواهد بكندگفت چه ميهميشه مي

  شدو اعتقاد خاصي به پياز داشت كه بايد در هر غذايي درست و حسابي ديده مي
  برد.هاي تركيه لذت وافري ميو از آفتاب و هوا و ميوه

  
  چند ماهي اينجا بود و رفت

  ترسيدو بيشتر از همه ماها از پناهندگي مي
  گرفت و تصميمي نمي

  هاي قديمي زواردررفته وكرد از كلمهزد و سعي ميها چنگ ميبه كلمه
  كند.گويد، چه ميچه مي نشود وجهسلمبه استفاده كند تا كسي درست متهاي قلنبهكلمه

  
  كند.فهميدي چه كار ميوقت هم درست نميهيچ

  زدكرد، داشت حرف ميهرچند در عمل كاري هم نمي
  ها.كند با همين حرفقد بود دنيايي را تصحيح ميو معت
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٧  

  هاي سايهپسربچه
  
  
  

  ايستاده بود، نه، نشسته بود پشت ميز
  كرد، خوبي كجاست؟ بدي كجاست؟تكرار مي

  كرديمدنيا برايش دنيايي بود كه ما معنايش مي
  شد.شد، يافت ميشد، مشخص ميدنيايي بود در حضور من زيبا مي

  گرفت،ميز، ظاهري شايسته به خودش مينشست پشت مي
  شد،گفت، به تحليل بقيه مشغول ميگفت، از گذشته مياز آينده مي

  ترسد،مراقب بود كسي متوجه نشود كه چقدر مي
  شقدر عمق گرفته است بر خطوط صورتاش چمراقب بود كسي نفهمد تنهايي

  
  در چهارچوب مردي جوان گم شده باشد كه اي بودپسربچه

  توانست در اين چهارچوب خودش را پيدا كندنمي
  اي منتظر برگشتن به خودش بودهاي مردانه بكشد وقتي هنوز گوشهتوانست نفسنمي

  
  خوردش را پنهاني ميبخش آرامهاي قرص

  مراقب بود مخفي باقي بماند پشت سرِ خودش،
  شد،ياش، قايم مهاي اسكايپيهايش، موهايش، ابروهايش، جلسهپشت كروات

  رسيد،ولي فقط به خودش مي ،شداز خودش فراري مي
  شد،هاي خودش ميهاي خودش ختم به نقطهاز نقطه

  چيز را در كنترل خودش داشته باشد،خواست همهمي
  شدهرگز نمي    شدولي نمي



٢٦ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  وقت هم قرار نبود چنين بشود.هيچ
  

  ولي قضاوت نشود ،خواست قضاوت بكندمي
  باشد بالاتر از همهخواست در جايگاهي مي

  بقيه را هم از همان بالا نگاه كند
  

  ترسيدشان ميولي از همه
  بيشتر از همه نگراني داشت

  كشاند وهايش را از اينجا به آنجا ميهايش، كابوسهايش، وحشتو تنهايي
  گرفت.آرام نمي

  
  پسر بچه تنهايي بود

  اش غرق بوددر تنهايي
  

  يد،ترسترسيد، بيشتر از همه ميمي
  گرفتي.بايد ازش فاصله مي

   



 رامتين شهرزاد  ٢٧
 
٨  

  ببه در بدر
  
  

  
  اي نگران از دست دادن پروازتنهايي وقتي هراسان از درب فرودگاه گذشته

  ايگيت رد شده نگران بازرسي
  ايآلوده گذشتهها در ارتفاع پروازي خوابها، شهرها، درياچهاز نگاهي خيره به كوه

  شوي وقتيمي خسته وقتي از ساختمان سازمان ملل دور
  و انتظار سر رسيدن ساعت اداري ارسي به آنكارخسته هر مرتبه مي

  ها، بهارها،ها، عصركشي در صبحوقتي انتظار مي
  ها،ها، شبها، پاييزها، زمستانتابستان

  ها،شبنيمه
  شودهايش محو ميماني آنكارا در گذر ماشينخسته وقتي از پنجره خيره مي

  استو كمي بعد تاريكي 
  ت برده استو كمي بعد خواب

  ايشوي به شهر خودت رسيدهكمي بعد بيدار مي
  اياش رسيدهشناسيبه شهري كه نمي

  شودگردي كه برايت خانه نمياي برميبه خانه
  بنديدرب را مي

  امام برگشتهكني به قفس طلاييفكر مي
  خندياز شوخي خودت مي

  شويو بيشتر از هميشه سردت مي
  زير دوش آب گرم وروي مي

  كني به فكر نكردن فكر نكردن فكر نكردنفكر مي
  فكر نكردن.



٢٨ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  
  اي بر روي مبل و تنهايي وقتي نشسته

  صداي تلويزيون هميشه كم است
  هنوز كم است.    كني در حداكثر صدايشنگاه مي

  
  هاي آبجو در سوپرماركتتنهايي در نگاه خيره به قوطي

  ش آخرشود قيمتود نميشخواهي مينمي خواهيوقتي مي
  وقتي بطري خالي بر روي ميز مچاله است و

  هايتخندي به حرف دوستتنهايي وقتي بلند مي
  هايتزني در جمع دوستبلند حرف مي

  شويي برويشوي به دستبلند مي
  شودت نميكني به سرمايي كه تركه نگاه ميروي آينروبه

  
  گذشته ممكن نيستخاطر آوردن گذشته از خاطر رفتن وقتي به

  خاطر بياوريو بايد گذشته را جمله به جمله به
  ش كنيي با صدايي بلند دو مرتبه تعريفش كنبا دقت تمام تعريف

  اي؟چيز را گفتهو انتظار بكشي و انتظار بكشي و فكر بكني همه
  ام؟چيز را اعتراف كردههمه

  
  شودوقتي روزهاي گرم تابستان هم فقط سردت مي

  ايداني اينجا كجاست بيدار شدهنميوقتي صبح 
  كنيداني چرا اين ميز و ليوان يخ كرده چايي را كشف ميها نميوقتي صبح

  هنوز در انتظارت.
  
  



 رامتين شهرزاد  ٢٩
 

  خسته از تنهايي
  فرساستوقتي باز كردن درب طاقت

  اي در انتظار ديدارت.به آشنايي دوستي غريبه
  

  كنيت نگاه ميوقتي به تلفنخسته 
  بدهم؟ جواب بدهم؟ اي جوابو مانده

  
  اتهاي درهم فشردهخسته در انگشت

  زندوقتي صورتت در كادر اسكايپ لبخند مي
  كندشوخي مي      خنددمي

  هايت.هاي خانه و خانواده و آشنا و دوستبه تمام صورت
  

  اي در صبح استانبولخسته وقتي ايستاده
  اي گيت پرواز باز شودمنتظر مانده

  دورتر رفتنخسته در آمدن رفتن 
  دورتر از اين رفتي    دورتر رفتن

  
  پرسي چرا؟وقتي تمام طول راه از خودت مي

  آخر چرا؟    فهميو نمي
  

  شودخسته وقتي درب باز مي
  و اولين نگاه به اين فصل جديد زندگي است

  بنديهايت را ميخسته وقتي چشم
  و اميدواري در خانه چشم باز بكني

  ياميدواري به خانه برگشته باش



٣٠ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  ات تمام شده باشداميدواري بالاخره اين خواب طولاني
  و اميدواري

  بالاخره گرمت شده باشد.
  

  خسته وقتي فقط خوابيدي.
   



 رامتين شهرزاد  ٣١
 
٩  

  در تلاطم
  
  
  

  از ارتفاع جهان افتاده بود
  هايي از عمق كاسه تهيبا چشم
  را چروك انداخته بودند هايششقيقه هاو سوال

  با موهايي كه آرام
  شدكمتر ميريخت و آرام مي

  هاي آسماناميدوار بود به اندازه تمام آبي
  و مهربان بود به اندازه وسعت لبخندهايش

  هايش خلاصه شده بودهرچند در محدوديت
  هاي بلند.هاي عريض و خانهپر از خيابان مثل هركسي اسير در اين شهرِ

  
  هايي هميشه آماده داشت تا بپرسدديديم، سوالهمديگر را مي

  سنجيديمچيز را ميض و طول شهر، همهررفتيم در عراه مي
  كرديمها را نگاه ميخيابان

  تراي نزديكديديم از فاصلهها را ميآدم
  ش را ورزش گذاشته بوديماسم

  هرچند رهايي از تنهايي بود
  به اميد وزني كه كمتر بشود شايد

  
  آيدنگران بود به اسم آنچه از آينده مي

  فشرده بود اش در همولي در گذشته



٣٢ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  گفت چطور و چگونهنمي
  كرد در فشارهاي خانوادگياش ميفقط خلاصه

  
  گراي اين شهر تعريف كندها داشت از پسرهاي همجنسو خاطره

  
  دادهايش را وسعت مينگراني

  كردهاي راديو جوان گوش ميدر تنهايي به آهنگ
  كردكرد خانه تميز ميآشپزي مي

  شستهاي تخت را براي چندين بار در اين هفته ميكرد ملافهمياز پنجره بيرون را نگاه 
  ش بيمار شده استكرد جسمو فكر مي

  است ترجا بر روي همين تخت بود هم بيماريشب هميناز مردي كه د
  است. شده و از هر چيزي كه هست بيمار

  
  كردهاي ديشب رهايش ميشيريني خاطره

  يافتتصوير بيماري وسعت مي
  كردرنگ عوض مي    گرفتيش درد مبدن

  انداختپوست مي
  رفتشد كه دكتر ميقدر عوض ميآن

  كردندبررسي مي    گرفتندآزمايش مي
  چيزي نبودو هيچ

  
  گذاشت فشارهاي خانوادگيش را ميماس

  شان خلاص شده استگفت اينجا ديگر از دستو مي
  نگران آينده بود

  نگران روزهايش بود



 رامتين شهرزاد  ٣٣
 

  شود در اينجاميگفت فقط وقت تلف مي
  شد.تر ميالعادهش هر روز فوقپختو دست

  
  فاصله گرفته بود از همه

  فاصله گرفته بود از خودش
  اميدوار بود راهي پيدا شود

  به خودش برسد
  به خودش كه روياي تصويرش را ديده بود

  اش بودهاي كودكيبه خودش كه در عكس
  به خودِ خودش برگردد.

   



٣٤ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

١٠  
  ماسك

  
  
  

  بودن توي اين دنياي مسخرهنوجوان 
  توي اين شهر درهم گسيخته، كار راحتي نبود

  
  شودتر ميگرا بودن از اين هم سختنوجوان همجنس

  آينه باقي مانده باشيبه  هاي منگ خيرهوقتي با چشم
  فكر بكني به موهايي به رنگ آبي

  اي معصوم باشدات هم فقط پسربچهقيافه
  كدام تركيب رنگ چشم و ابرو. در سوال كدام تركيب گوشواره با

  
  پرسيدي، بايد نگران باشم؟مي
  كنم؟نظرت اشتباه نمي پرسيدي، بهمي
  

  آوري،نگران بودي و نگراني را همراه خودت مي
  شدي روي كاناپه و زيباييگذاشتي و ولو مياي ميبا كيفت گوشه

  وقتي براي خرد شدن بر ديوار باشد      زيبايي
  اندازيبه خودت ميمحبوس بر آنچه خودت 
  ليواني مشروب در دستت

  و موسيقي از بلندگوهاي گوشه ديوار زار زنان      سيگار بر انگشت
  ت نبودلاف بزني از پسري كه از تن

  قرار گرفته بودبي      ت آرامبر تن



 رامتين شهرزاد  ٣٥
 

  هايش از موهايشش از رنگ چشمحرف بزني از نرمي باسن
  نشان بدهيتان را دست بياندازي موبايل را بالا بگيري عكس

  هايي هنوز يك پسربچه دبيرستاني.با چشم    اشبازو انداخته بر شانه
  

  مانديك موقعي ساكت مي
  اش باشدافزار موبايل دنبال پسر بعدي كه عشق چند ساعتهكرد بر نرمخم مي سر

  زدهيجان كه هميشه غرش را ميدر اين زندگي بي
  تاش گذاشته اسآيندهبي    شهدفبي    پناهشكه بي

  كردو سيگار جديدي روشن مي
  زدلبخند مي

  شد.پايان غرق مياش در اندوهي بيهاي كودكانهو لب
  

  كردهايش باز ميهايش را از بدخوابي كابوسصبح چشم
  ماندخيره به ديوار مي

  ريختكرد يا تصويرهايشان را دور ميهايش فكر ميبه خاطره
  دندشبا سيگاري ناشتا خفه مي    هركدام كه بود

  ردكتلاش براي زندگي ادامه پيدا مي و
  رهايي و  آمدن   رفتن  در تقلايي بين بودن

  ش نبودتن زد شبي ديگر از پسري كه از جنسعاقبت لاف مي
  قراري كرده بودش بيبر تن

  
  سوخت.مي ي كودكانههايش از معصوميتو چشم

   



٣٦ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

١١  
  بالماسكه

  
  
  

  يافترقصيد دنيا برايش گسترش ميوقتي مي
  كردندمرزها رهايش مي

  شدندهايش دور ميقصه
  كردهايش خيره نگاهت ميداد چشمزد قوسي به كمرش ميچرخي مي

  خنديد.باز مي
  

  هايش را دوست داشتيخنده
  رقصيد دوستش داشتيوقتي مي

  شدوقتي موسيقي تمام مي
  گشتش برميوقتي دنيا به سراغ

  ش بكني.توانستي تحملديگر نمي
  

  نشده بودهنوز بزرگ 
  توانست بزرگ بشودنمي

  جلوي دوربين رقصيده بود و 
  ش متوقف شده بود.در رقص

  
  خواست خواست و ميحالا مي

  هايش متوقف باشددر جلوي دوربين در لحظه
  كردند.هايي تماشايش مييا جلوي چشم



 رامتين شهرزاد  ٣٧
 
  
  

  چيز گرم استآورد كه چقدر همهاما ادا درمي ،سردش بود هميشه
  خنديد به مسخرگي يك بيهودگيمي و بلند قاهاما قاه ،شدگرفت تنگ ميميش كوچك بود دل

  چيز چقدر خوب است.آورد كه همهادا درمي
  

  گشترفت و برميهاي شهر ميبين بچه
  ش كندگشت نگاهدنبال كسي مي
  هاي تهي وجودش را پر كندگشت حفرهدنبال كسي مي
  نيده شود.ها، شگشت صدايش در توقف لحظهدنبال كسي مي

  
  عشق را همراه خودش از ايران آورده بود

  ش نكند در عشقزد عشق غرقلگد مي
  نگران بود در عشق محو بشود

  ها جلوي دوربين را بگيرد.نگران بود عشق جلوي توقف لحظه
  

  كردش را مسخره ميعشق
  خنديدش ميبه عشق

  كشيدش را به آغوش ميانداخت عشقبعد دست مي
  كردش مياهزد و نگلبخند مي

  دادكمرش را تابي مي
  رقصيدمي
  

  رقصيد.باز هم مي
  رقصيد.باز هم مي



٣٨ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

١٢ 
  در جاده

  
  
  

  اي باشد در امتداد مسيري ختم بشود به يك دريا يا درياچه يا رودخانهتنهايي يعني جاده
  ات باشد در كنار خودت باشد جاي دوري نرفته باشد هايت تنهاييو درازاي گام

  همديگر پيش برويد دور بشويد دور بشويد و دور بشويددر كنار 
  اي كه هست يا نيست، به هدفي كه نيست يا نيست برسي.و در جاده

  
  گفت من اين شكلي هستمنشست روي مبل و ميمي

  خواهم مثل بقيه دنبال وسايل خانه يا كار ياخواهم شبيه به بقيه باشم، نميمن نمي
  كه هست خوشحالم، از همين. زندگي متفاوتي باشم. از همين

  
  كشيد،اش را سر مينشست بر روي دسته مبل، چايياش ميتنهايي

  داد.موافق سر تكان مي
  

  ريخت و زد و برنامه ميخواست متفاوت باشد، لبخند ميها ميوقتبعضي
  كرد و خنديد و بعد با يك نفر ديگر صحبت ميشد و ميخوشحال مي

  نشستشد و يك گوشه ميانست چه كار كند و غمگين ميدشد و نمينظرش عوض مي
  ش را نبيند.كرد. ولي مراقب بود كسي بغضمي و بغض

  
  ترين اصل زندگي بود.حرف بقيه برايش مهم

  ماند،اش بود، در كنارش باقي مياش، بقيه، تنهاييدر زندگي
  گفت برويم بيرون.گرفت، ميش را ميكرد، دستكنار گوشش زمزمه مي



 رامتين شهرزاد  ٣٩
 
  

  صبح، آفتاب زده بود يا نزده بود،
  گرفتاش مياش را بر روي شانهتنهايي
  ها و شهر و زندگي و تصميم گرفتن،رفت به دور از بقيه آدمو مي
  هايش را بگيرد يا نگيرداش را بگيرد يا نگيرد يا عكساي بنشيند، ماهيگوشه

  ر و دورتر بود.يا هرچيزي كه بود يا نبود يا دور بود، از همه دورتر و دورت
  

  گرفتاش ميشد، گريهاش، تنها كه ميتنهايي
  داداش را قورت ميرفت و قرص تنهاييهايش ميو بعد سراغ قرص

  اش برگرددشد تنهاييزد و اميدوار منتظر مياش را لبخند ميو تلخي
  هايش زمزمه كند و اش بياندازد سر بر گوشلبخند بزند دست دور شانه

  و راهي بشوند، راهي جاده بشوند.لبخند بزنند 
  

  كشيداش دراز ميگشت و بر تنهايياش برميشب در تنهايي
  ماندزد و شايد فقط به صفحه مانيتور خيره ميپيچيد و شايد حرف ميو پتو دور خودش مي

  كرد يا شايدشايد فقط موسيقي گوش مي
  يا شايد

  بست.را مي هايشكشيد و چشماش را به آغوش مييا شايد تنهايي
  

  اش راهي بود.صبح در جاده بود، صبح همراه تنهايي
   



٤٠ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

١٣  
  ترسيد و پكيد

  
  
  

  هاي رنگارنگ كنداش را لبريز گلهاي كوچك زندگيآمده بود گلدان
  هاي غرب كانادا و در آفتابي كه تا هميشه پشت ابرها پنهان بوداش در بارانهاي زندگيگلدان
  شانپوشهاي روحبودند و گلبرگهاي تنهايي نشسته به گل
  ش را خودش را درونش را بيرونش راهايش را اطرافهايش را سايهگشتهايش را انچشم

   چيزي نبودپر كرده بودند و ديگر به جز سپيدي پوچ هيچ
  تا نگاهش كند.

  
  اش رنگ عزاي ابرها گرفته بود.سي سالگي گذشته بود و سي و چند سالگي

  
  بوي گند لجن گرفته بود. ود، كوچك شده بود، ته گرفته بود،دنيا چروك خورده ب

  
  سازد. كرد دنيايش را از نو ميفكر مي

  اشايستاد و به تصوير هولناك موهاي زودتر از موعد سفيد شدهجلوي آينه مي
  ماند.خيره مي

  
  شد در دنيايي كه كوچكشد از بيرون فراري ميشويي فراري مياز دست
  شدمي  تر كوچك    كوچك

  كرد.خودش را پشت سر خودش قايم مي
  

  تر كرد قايم كرد قايم كرد قايم
  اش پنهان شدزندگي مابين گلبرگ رنگ روح گرفته



 رامتين شهرزاد  ٤١
 

  پنهان شد و بيرون نيامد.
  

  آفتاب از پشت ابرها درآمد.
  هايش خشك شدند. آفتاب آمد. آنها را سوزاند.گل
  ي مرگ گرفتند.هايش رنگ مرگ گرفتند. بوي مرگ گرفتند. مزهگل

  ها گذشتند آنچه بود رفت آنچه رفته بود محو شد ناپديد شد محو شد.روزها گذشتند شب
  

  پشت مرگ قايم شده بود
  سريداش ميهايش بر روي موبايلها انگشتوقتبعضي
  كردتوانست ببيند سلام ميگرفت به آدمي كه صورتش را نمياي ميشماره

  كردكرد زندگي ميمي خنديد صحبتدر آن طرف زمين مي
  گشت.اش باز ميشد و به تنهايي پنهان زندگيتلفن قطع مي

  
  يك روز صبح منفجر شد.

  ها را پر كردند.هايش پرت شدند از اينجا به آنجاي لحظهتكه
  ساعت ولي

  هايش مشغول بود.ساعت ولي به تيك تاك
  شان مشغول بودند.ها به زندگيآدم

  بود تابستان سوزاني بود آفتاب ابرها را دور رانده
  سوختند.هايش ميسوخت. تكهچيز زير آفتاب ميهمه

  
  بعد كه باران به شهر برگشتند

  هاي رنگ روح گرفته،هايش به گل نشستند. گلگلدان
  هايش را پوشاندند. در پنهاني خودش محو شده بود.تكه

  
  ترسيد.بيشتر از هميشه مي



٤٢ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

١٤ 
  پرستش

  
  
  

  به ديوار گرفته بودهايش را تنهايي دست
  خاراندخنديد و خودش را ميزد و ميداد مي

  كردي ونگاهش مي
  ها از خواب بيدار شوياجبار به اينكه صبح

  بدن كوفته را از تختت بيرون بياندازي       انگار كه نخوابيده باشي
  رويت بماني و فكر كني به تهرانت مشهدت ايرانتمنگ روبه

  ات نگاه كنيستهو از پنجره به كاناداي خ
  خاكستري آسمان يا نارنجي آفتابي ناآشنا و

  شايد باراني كه تمامي نداشته باشد
  هاي راكيبرف آن سمت كوه و شايعه

  پوشاندمي سرديهاي ديوار شوي دنيات را لايهبندي دفن ميگويند يخ ميكه مي
  صبح و عصر و ظهر و شب

  كنند.ات ميبارند و ديوانهاز دمار روزگار مي
  

  به اجبار به اينكه سرت را بالا بگيري
  ات لبخند بزنيهاي زندگيرو به بت

  جوآناكماني مصنوعي از رنگ و كوبش موسيقي و تركيب شده با كمي ماريبه آبشار رنگين
  اتهاي كاناداييسر بالا بگيري به اجبار لبخند به اجبار لحظه          كمي بيشتر الكل 

  باشي بايد خودت را نشان بدهي. به اجبار اينكه بايد
  



 رامتين شهرزاد  ٤٣
 

  چرخ بزني تاب بدهي قوس بدهي با صدايي بلند بخندي
  هاي مقدسبه پرستش خودت در اين لحظه

  به پرستش موسيقي كه بر مغزت موج گرفته است
  به پرستش فراموشي.

  
  فكر بكني به گذشته كه رفته است

  اتبه خودت كه توريستي هستي در گذشته
  تماشاچي ديگران هستي در اين سرزمين هزار و يك سرزمين و كشور و رويابه خودت كه 

  توجهي بيشتر استدر اين سرزمين كه رنگ همه بي
  به جز به خودت

  هايشاي است در مدار هيچيدر اين سرزمين كه سياره
  در بيشتري از سكس بيشتري از الكل بيشتري از هاي شدن در حال و هواي يك كلوچه يا يك سيگاري

  در بيشتري پرستش خودت در خودت در خودت در خودت احاطه شده در خودت فرو رفته 
  در خودت محو شده

  
  هايشاش را از دست داده و كهنگيدر اين سرزمين تازه كه تازگي

  كنيهايش صبح است به اجبار چشم باز ميكهنگي
  مانيخيره به خودت مي

  ...شوي بهكني و اجبار ديگري مياي مكث ميلحظه
  



٤٤ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  روز از شب گذشته بود
  اسمي نداشت

  
    



 رامتين شهرزاد  ٤٥
 ١٥  

  برخواسته
  براي دادا

  
  
  

 تتصويرهاي نداشتن
  گيرندهايم وسعت ميبر انگشت
  هامهماني    هاعكس    هابوسه  هاتمام نبوده

  هاي تنهايي در شبتمام ساعت
  هاخورده در درازاي خيابانهاي گرهتمام دست

  زندگي خودم باشم تا    هاي اجازه ندادنمبراي تمام لحظه
  آغوشي براي تو باشم

  لبخندهاي تنهايي همديگر بمانيم
  هاي مستيبراي تمام سيگارهاي افسوس در ميانه

  هاي ناشناسبراي تمام آوازهاي غمگين زبان
  وقتي نبودي چون نخواستيم

  اش ندادند اهميتي نداديماش نداديم اجازهچون اجازه
  هايت به پرده آويخته بودوقتي دست

  ششبهاي ترسناك نيمهيابانخو شهر در امتداد     پرده به شب آويخته بود
  شدتمام نمي

  كردموقتي خودم را از خودم جدا مي
  هايم به خودم برگرددوقتي اجازه نداشتم اجازه ندادم خودم

  كردمهاي غذايم قسمت ميوقتي تنهايي را با لقمه
  جويدم  مصمم بودم  جويدم  جويدم

  ها رادور انداختم شمردن روزها را سالوقتي ساعتم را 
  دور انداختم          

  گذرنداي ميهاي حارهها مثل طوفانوقتي نگاه نكردم هفته
  هاي خودم جمع شدنداشتن تو در نداشتن

  لبريز شد
  من در ديوارها غرق شدم

  يكي بعد از ديگري    ساختم همانجاهايي كه ميقفس



٤٦ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  بعد از ديگري
  هااين ساختمان    اين كشور    در اين شهر

  العاده وحشتناكفوق      عالي      خوب
  وحشتناك    وحشتناك    وحشتناك

  شدندهايي كه تمام نميوحشتناك شب
  نشدند    روزها كه تمام نشدند

  آويخته به پرده آويخته به شهر آويخته به مترو به اتوبوس
  رفتن رفتن رفتن جلوتر رفتن

  دادياش را نميوقتي اجازه
  اش را بدهماجازه     نمانده بودش وقتي قدرت

  وقتي خودم بارها جدا شده بود از خودش
  شان راهي شده بودند به شهري به كشوريهركدام

  وقتي ديگر نتوانستي خودت را جمع بزني
  نتوانستي خودت را توي آينه نگاه كني خودت را پيدا كني

  هايت برسدهايت به انگشتدست بكشي انگشت
  توانستي برويات دورتر نميي از آخرين قطعهوقتي ديگر جدا افتاد

  ات تواني نداشت جدا شود اين مرتبه هم از خودشوقتي آخرين قطعه
  نمانده بود  يوقتي اميدواري بيماري تنهاي
  مستي نمانده بود زمان روز

  شب نمانده بود
  توقتي نداشتن

  اش را ندادناجازه    ديگر    و ديگر 
  ندادن

  هاثانيهو شروع دوباره در شمردن 
  در تلاشي ديگر براي درك زمان
  هايم خودهايم خودمدر تلاشي ديگر براي باقي تكه

  شد.در تلاشي براي آنچه ديگر ممكن نمي
  نشد.        شد.نمي

  تنداشتن    نتدر تصويرهاي نداشت
  تنداشتن

   



 رامتين شهرزاد  ٤٧
 ١٦  

  وحشت
  براي ساشا

  
  
  

  ي شبدعوتت در هنگامهاز ترسيدم مي
  تنهايي هنگامههايت در لحظهاز ترسيدم مي
  شدترسيدم از آنچه بايد انجام ميمي

  شدآنچه بايد رها مي
  جنگيديمخاطرش مي آنچه بايد به

  هايت شب گسترده بودنگاه كردم بر سايه  خاطرش بايد  آنچه به
  هايت اندوه گسترده بودبر شب
  دانستم چگونه بايد شب را كنار زددانستم نميدانستم نميمن نمي
  توانستمدانستم نميدست انداخت ابرها را كنار زد نمي به ابرها
  هايت را پيدا كنم در شبي كه بر روزهايت سايه افكنده بودانگشت
  هايت سايه افكنده بودهايت بر بارانبر اشك
  گذشتشد از حد و تاب ديوارها ميهايت كه گسترده ميهاي تنهاييبر موج

  سپرددست فراموشي مي بهگذشت دنيايي را ها مياز فراسوي كوه
  گرفتچيزت ميرساند اهميت را از همهاهميتي ميفراموشي را به بي

  خواهد برودكرد با باد يا هر چه بود برود به هركجا ميگرفت رها ميمي
  اهميتي ختم شود براي براي براي هيچ كه هيچ كه بر هيچبه هيچ اهميت بي

  
  هايم نبود برايت صورتم نبودشتدست انداختم دستم را بگيري برايت انگ

  شدصدايم برايت شنيده نمي
  اي بر دريايي بر طوفاني نشسته بوديبر جزيره
  هاي درياكردي بر موجخوردي بر رعد ابرها تقلا نميتاب نمي

  يا هر چه بود بود يا نبود يا نبود و بود
  شدصدايم برايت شنيده نمي

  شددستم برايت دراز نمي
  رسيدي به هيچ چيزرسيد نميرسيد نميتو نميهايم به انگشت

  



٤٨ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  هايمهايم نظرهايم ايدهتنهايي سوال تفتيش عقايدت شدم در واحه
  همه را خنديدي

  همه را رها كردي
  تمام رساندي ي هيچ رساندي هيچ را به نقطهطههمه را به نق

  تمام را رها كردي برود برود برود دورتر شود دورتر از اين حتي 
  كه حتي نشسته نباشي ايستاده نباشي نباشي نبوده باشياز اين

  ها پريدها را گم كردم قيد از جملهها را توصيفها را كلمهمن فعل
  تو از حد كلمه گذشتي از حد نابودي از حد ويراني از حد توانايي گذشتي

  شدي تمامبودي ديگر نبودي نبودي نبودي نبودي تمام نمي
  شديتمام نمي

  تمام
   



 رامتين شهرزاد  ٤٩
 ١٧  

  ويرانيدر 
  
  
  

  هايش سپرده بودناشناس تو را به موج زمانه
  در تاريكي خودت را نقش بزني بر برگي از كاغذ

  هاي نيمه خالي خيره بمانيكاغذ را به ديوار بياويزي بر سيگارهايت خيره بماني بر ليوان
  تهايش را دوباره شروع كرده استاكبر سكوت خيره بماني اينجا و حالا كه زمان تيك

  اندهايي سمت تو دراز افتادهحالا بيايي و لبخند بزني بر ناشناسي دست
  گيرندگيرند لبخندشان را سمت تو ميهايشان ميتو را به انگشت

  خواهند دوستت باشندخواهند دوستت داشته باشند ميمي
  

  هايشان خيره مانده بوديهايشان بر بوسهشب بود بر لبخندهايشان بر رقص
  هايشان را باز گذاشته بودندرا بستي آغوشهايت چشم
  هايشان را رها كرده بودندهايت را بستي لباسچشم

  گذارد از خودت كنده شويكند نميچه وحشتي است كه رهايت نمي
  گذارد از روي مبل كنده شوينمي
  گذارد به سمت هر چه هست جيغ بكشي بدوي به سمت هر چه هست خودت رانمي

  رها كني خودت باشيخودت را خودت را 
  گذارد خودت را رها كني خودت باشي؟چه وحشتي است نمي

  
  هايت را كنار گذاشتي ديوارها را كنار گذاشتيشب بود نقاشي

  آنچه بود را كنار گذاشتي
  گذشتي

  گذشتي و از شب به شب رسيدي از خيابان به خيابان رسيدي
  توانستيشان بسته نبود نميكداماز درها گذشتي هيچ

  ها تكيه كنيها تكيه كني به دستتوانستي به درختتوانستي جلوتر نروي نمينمي
  بر لبخندي بوسه شود ي آوازي تاخواندمي بشوي و توانستي آنچه باشينمي

  ها رد شديها گذشتي از روي خواستهها را كنار زدي از روي تنانگشت
  ات شدميات را گرفت دوست صميسكوتت همراهت شد دست انداخت شانه

  خورديتر نرفتي ايستادي تلو تلو مياهميت ندادي جلوتر نرفتي عقب



٥٠ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  شد راهي كه درست بود تصميمي كه واقعيت داشت كاري كه بايدآنچه بايد مي
  گرفتانجام مي

  
  شان چه اهميتي دارد؟از خودت پرسيدي، تمام

  تواند باشد؟شان چه ميتمام
  

  خواستي بخندي نتوانستيمي
  فهميديخواستي بداني نميمي
  خواستي نباشي نشدمي
  

   تر بودهاي پوستت به تو نزديكو از تمام سلول
  شناختها بهتر تو را ميو از تمام تاريكي

  خواستي نشدتوانستي قبول كني نميكردي نميو تو باور نمي
  نشد.    نشد 

   



 رامتين شهرزاد  ٥١
 ١٨  

  عشق / بازي
  
  
  

  تر ايستاده بوداز خودم به من نزديك
  كشيدهاي بين لباس تا تنم را انگشت ميسايهدر 

  كردهايم را لمس مياشك
  بوسيدام را مينگاه صورت پايين افتاده

  گفت.چيزي هم كه نميهيچ
  

  كندخودش را رها مي و شودزمين خسته مي كه ينجا بودهم
  ها وقتي براي كسي مهم نيستشود آواره كهكشانتوپ كوچكي مي

  رويبه كدام سو مي
  كنندتي بندها تو را جذب خودشان نميوق

  خواهي چنگ بياندازيجايي ميكجا و به همهوقتي متعلق نيستي به هيچ
  خورد ولي تو برايت مهم نيستوقتي زمين تاب مي

  كندگيرد نگاهت ميكشد صورتت را بالا ميوقتي انگشت مي
  شودتر ميوقتي از خودت به خودت نزديك

  ت نيستحواسوقتي درون خودت است ولي 
  دانيداني كه، نميشود ولي نميجا ميهايت جابهوقتي در رگ

  آوريايستي خودت را به جا نميروي آينه ميوقتي روبه
  شناسي.خودت را ديگر نمي

  
  فهميدمدانستم، نميگفته بود در خواب ديده مرا نمي

  م كن،ب، گم شدم، پيدام كن، لطفاً پيداگفته بودم در خوا
  ولي ،در خواب، دستم را رها نكن، دست دراز كرده بودگفته بود 

  اي.وقتي ديگر گذشته  شويولي وقتي متوجه نمي
  
  
  
  

  هايمهايم از پشت پلكخندم، اشكزنم، ميلبخند مي



٥٢ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  شوندهاي خونم جاري ميميان قطره
  دهيتو تكاني به خودت مي
  كوبدخونم تندتر به قلبم مي

  شود.دري ولي باز نمي    هايي به صخره بكوبندمثل موج
  

  ايستاده بودم و ديوارها برايم ناشناس شده بودند
  اين خانه ديگر كجاست؟    كني ووقتي چشم باز مي  اين خانه

  
  كجا خودت را جا گذاشته بودي؟

  كجا از درون خودت تخليه شده بودي به كجا پاشيده بودي؟
  كجا فراموش كردي اين كدام آسمان كدام شهرشان است؟

  ت نكرد،شدي، ايستادي و ديگر خستگي ترك گر خستهكجا دي
  حركت ماندي و ديگر تكان نخوردي؟كجا بي

  كجا مرزها از هم پاشيدند و ديگر هيچ باقي نماند؟
  

  داردت كنم چيزي حقيقاحساس مي    شوي وجا ميوقتي درونم جابه
  شناسمهيچ كجا را نمي        كنمچشم باز مي

  فهممهيچ نمي
  كنمدست دراز مي

  كسي نبود.      اينجا كه كسي نيست
  

  هاكشي به اشكدرونم دست مي
  هاي قلبكشي به ضربهدرونم دست مي

  بنديهايم را ميدرونم پلك
  

  كنمفهمم ديگر فكر نميوقتي نمي      كنمفكر نمي
  توانم بدانموقتي نمي      دانموقتي نمي

  
  مااينجا ديوانه كه نيستم ولي از مرز هوشياري ديگر گذاشته

  تر از هميشه.اينجا خسته
  

  كندو آسماني ديگر غروب مي



 رامتين شهرزاد  ٥٣
  رودكجايي ميزميني ديگر به بي 

  دهي.و تو ديگر اهميتي نمي
  

  تر استاز خودت به خودت نزديك
  

    داني.و نمي



٥٤ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

١٩  
  درازا

  
  
  

  شانفاميها خطوط زندگي هستند در سرخاين
  گذرنداز ميانم مي

  گذارندآرامشي كه باقي نمي
  خنجرهايي هستند

  تازند و برند و جلو ميمي
  كنندات ميپارهتكه
  شود نفس تازه كنينمي

  رويخون است آنچه بالا مي
  هايتهاي ششبا تكه

  حركت باقي بمانيتواني بينمي
  پاشي درلرزي و بيرون ميمي

  اتهاي كوچكهايت در عضلهروده
  اندازي نگذاري وليدست مي

  شودنمي
  شودنمي
  شود وقتي در حركت خطوط زندگير نميديگ

  قرار گرفته باشي
  وقتي ديگر از دستت گريخته باشد

  و مبهوت مانده باشي
  هابه تماشاي آخرين لحظه

  قبل از مرگ به دست اين زندگي
   



 رامتين شهرزاد  ٥٥
 ٢٠  

  عشق / عشق
  
  
  

  انداخت،ام چنگ ميبه تنهايي
  كشيد،هايش را ميكرد، پردهام را زير و رو ميتنهايي
  كرد،كرد، توي كشوهايش را نگاه ميهايش را باز ميدرب

  هايش سرك كشيدگشت، از پنجرهها را ميزير صندلي
  و به خيابان خيره ماند.

  اي نشست بهايم باقي ماند، جا خوش كرد، گوشهدرتنهايي
  تماشاي غروب خورشيدها.

  يك جايي شروع كرده بود به صحبت
  ت خودش كشيده بوديك جايي دست انداخته بود مرا سم

  يك جايي من فريب خوردم، تسليم شدم،
  هايم را بستم، وا دادم.چشم

  
  هايم بسته شده بود در اين روياي دروغينچشم

  داد،دادم، فريبم ميگفت، به خودم فريب ميبه خودم دروغ مي گفتم، به من دروغ مي
  گذاشتم در اين تسليم، غرق شوم.

  
  غرق شدم.

  خورد،ژله شد، موج مي شد،ام شناور تنهايي
  شد،لرزيدم، سردم ميلرزيد، ميدر هر بادي مي

  خوردند،ها موج ميام باز مانده بودند، پردههاي تنهاييها، پنجرهدرب
  اينجا و آنجا وسايل ريخته بودند،

  چيز را مرتب كنمكردم همههايي بسته سعي ميبا چشم
  چيز را درست كنم،كردم همهسعي مي

  كردم؟دويدم، ولي از كجا، از كجا بايد شروع مينجا به آنجا مياز اي
  

  اش گرفته بود،ام گريهتنهايي
  هايش ديدم نيست، رفته است، شايد گم شده است،ميان اشك



٥٦ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  گم شده است، رفته است، نيست شده است،
  چيز را هم رها كرده است،همه

  اول پشت درها را ديدم، بعد كشوها را بستم، باز كردم،
  ها و لحاف را سرك كشيدم، خواب نشستم، بين ملافهروي تخت

  رفته است، خداحافظي نكرده، رفته است.
  

  شود.لرزيد، صدايي از جايي بلند نميزند، ميام بر زمين زانو ميتنهايي
  

  كنم تمام دنيا تاريكي بيشتر است،فكر مي
  روي پنجرههاي روبهدر اين غروب
  شوندنمي شوند و تمامكه تكرار مي

  
  كند،خورشيدي غروب مي

  كند،صبح نشده، شب نشده، خورشيدي ديگر غروب مي
  كند،خورشيدي رفته است، خورشيدي در سطح افق است، خورشيدي غروب مي

  بندم، هايم را ميكشد، چشمگيرد، تاريكي به تنم دست ميتاريكي بسط مي
  انتها.در اين افق بي

   



 رامتين شهرزاد  ٥٧
 ٢١  

  آرزو / مهماني
  
  
  
  

  سكوت ابدي است در انتظارش مانده بودياين 
  در كنار مشتي تنهايي ابدي بر روي ميز هال است

  مثل ظرفي شكلات در انتظار جويده شدن
  هايت را گرفته است تو راهاي مرگ است انگشتانگشت

  كند به مركز اتاقهدايت مي
  بندداي ميهايت را با بوسهچشم

  شود كهسردت مي قدرشود آنكشد و سردت ميت ميبه آغوش
  گيرد و بعدات ميكند و بعد خندهچيز ديگري را احساس نميديگر هيچ

  فشاردتر تو را به خودت ميتر محكمفشارد محكمتو را به خودت مي كه دهي به آغوشيوا مي
  كني بر روي تخت هستي در اينجا كه سكوت ممتد شده است برهايت را باز ميچشم

  خواهد بداني بفهمي متوجه بشوي چند است.نميحجم تاريكي ساعتي كه 
  

  آرزويش را كرده بودي             اين همان سكوت ابدي است 
  خوانيخواني و ميهاي ديگري از چارلز بوكافسكي كه ميهنوز كتاب         با دفترهاي شعر الن گينزبرگ و

  هايتهايت بكوبد بر حجم سكوتو موسيقي بلندتري بكوبد بر گوش
  به جز سكوت هيچ نباشد به جز سكوت هيچ نباشد. و
  

  ترطرفتر يا آنطرفاين پنجره همان است در آن سمت زمين يا اين سمت زمين يا كمي اين
  پوشاند احساس بكني كمي امن است اينجااي دارد تو را در خودش ميپرده

  بيايند بروند تو را به آغوش خودت بكشند         هايي براي دست
  جاها جا مانده استكمي اميدواري كمي اميدواري همين كني فكر

  بايد جا مانده است سراسيمه بشوي چنگ بزني به پرده 
  پرده سر جايش باقي بماند تكاني نخورد تكاني نخورد تكاني نخورد.

  
  اي استروي آينهاي است روبهاينجا كه آينده مثل گذشته است آينه

  اي از پوستي چروكيده چشماني گود افتادهاز آيندهاي پيرمردي خيره است به گذشته



٥٨ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  هايي محولبخندي محو بر صورتي منگ بر چشم
  

  تلوتلو خوران –وي رو سراغ ميز مي
  جويزني بر تلخي تنهايي ابدي و آرام آرام آرام آرام ميگاز مي

  دهد.چيزي اهميتي نميوقتي مرگ گوشه اتاق نشسته است كنار ديوار به هيچ
  

  سكوت ابدي. در اين
   



 رامتين شهرزاد  ٥٩
 ٢٢  

  بيرونآن 
  
  
  

  ها صداهاها ماشينشب باشد در تاريكي يا صبحي در خياباني خلوت در انتظار حضور آدم
  يا غروب باشد در منظره خستگي زندگي شهري باشد

  هاي ازمير؟باشد در شب تهران يا تورنتو يا جايي در كوچهكني فرق فكر مي
  باشد يا ١باشد يا اولوسكند اسم خيابان انقلاب چه فرق مي

  باشد؟ ٣باشد يا شهداي خرمشهر باشد يا ديوي ٢شهداي قبرس
  رويت سر برسدوقتي ايستاده باشي در انتظاري بيشتر خيره به روبه

  منتظر باشي لرزش موبايل در مشتت بگويد نزديك هستم
  يا بسته يك ايراني يا كانادايي با از شرق دورهاي نيمكند بين چشمچه فرقي مي

  غرب نزديك يا
  

  شودهميشه سردت مي
  مانيهميشه نگران مي

  اي ديگر از قهوه ياسيگاري ديگر يا جرعه
  

  لبخند خواهرت تو را پيش بخواند و سر برسد از آن سوي كوچه دستي تكان بدهد با
  ت آرام زمزمه كند برويم وهايبغل كند و در گوش به آغوش پدرت تو را

  
  برداري از خيابان دور بشوي چه فرقي بكند فارسي صحبت كنند بقيه يابه تاريكي صحنه گام 

  كند دست تو باشد دست تو باشد دست ديگري باشدانگليسي يا تركي يا عربي يا چه فرقي مي
  كند انگشت تو باشد انگشت او باشد چراغي خاموش كندها را بكشد چه فرقي ميپرده

  ي اين نگاه مادرت باشدچه فرقي است در قامت تو يا قامت او وقت
  تان وقتي اين بوسه برادرت باشدچه فرقي است در آشنايي يا دوستي

  اين نگاه مهربان برادرت باشد اين گرماي تن مادرت باشد اين بوي بازوي پدرت باشد يا
                                                           

  در هر شهر تركيه، خياباني به اين نام وجود دارد.». ملت«به زبان تركي يعني  ulusاولوس:  ١
  باشد.» شهداي قبرس«در هر شهر تركيه، به موجب قانون نام يك خيابان بايد   ٢
  .دگرباشان جنسي در ونكوور، كانادا به خيابان متعلق  ٣



٦٠ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  
  كند اين اتاق در تهران باشد در غرب باشد يا شرق ياچه فرق مي

  هاي كدام شهر باشدو چه فرقي است چراغ        –ها اي به چراغدر ارتفاع يك برج باشد با منظره
  هاي اين شهرهاو چه فرقي است بين خانه       –اي معولي اي تنگ باشد يا خانهروي كوچهيا روبه

  خورياز اين كشور به آن كشور سُر مي شويرها ميچرخي چرخد تو ميوقتي كره زمين مي
  غلتياز آن آغوش به اين آغوش مي

  گويي به ديگري بدرودبه زباني سلام مي
  بينياش را نميبيني حركت تنهايش را نميبيني دستكند وقتي صورتش را نميچه فرق مي
  شوي از اين چه هست آن چه خواهد بودشوي دور ميشوي دور ميكند وقتي دور ميچه فرق مي
  رسندكند وقتي صداها ديگر نميات ميتصويرها ترككند وقتي چه فرق مي

  شود هاي پدرت ميهايش دستشود دستوقتي لبخندش، لبخند مادرت مي
  شود.اش، خنده خواهرت ميخنده

  
  شودشب تاريك مياي، نيمهاي به نقطهساحل باشد يا اتوباني باشد از نقطه

  شودد ميشب هوا سراينجا باشد يا هر كجاي ديگر باشد، نيمه
  اي در ميانه خياباني در هركجايي به هركجاييوقتي ايستاده باشي در آستانه پنجره

  تواند بكندكند چه فرقي ميچه فرق مي
  تواند بكندچه فرقي مي

  
  اينجا همين آنجاست وقتي آنجا همين اينجاست

  كشيكشي خيابان را سرك ميزني انتظار ميلبخند مي
  كنيبه موبايلت نگاه مي

  آيند.كمي ديگر مي      آيدمي
   



 رامتين شهرزاد  ٦١
 ٢٣  

  عشق / عشق
  
  
  

  بازي با پسري كه من باشمتنهايي بيشتري است عشق
  وقتي مرگ هرگز برايم غريبه نيست

  تواند ابدي باشدوقتي ايستادن پشت پنجره خيره به حركت ابرها خيره به حركت فكرها مي
  يك بار ديگر در اين خانه جديد –هايم را باز كردم وقتي چمدان

  هايمها و كاغذها و كتاببين لباس
  پاياني از گذشته كنار گذاشته شده بودحجم بي

  ها باز شدند حجم گرفتندگذشته
  آب و هوا و زمين و آسمان را پر كردند

  ها شناور شدندهاي خورشيد جايي بين برگ درختهاي باران مابين شعلهبين قطره
  هايم سايه انداختندشتبين من و انگ

  هايشان گرفتندها را زير خش خش گامنفس
  پرسيدند، يادت مانده است؟مي        هايم ايستادند بعد پشت گوش

  
  آمداي يادم ميفقط پسربچه

  دانست مدرسه هنوز چيستشد نميها از خواب بيدار ميصبح
  كشيدراز ميد هادر حياط روي شكم بر موزاييك

  فهميد.دانست هنوز نميهنوز نمي شد وسردش مي
  

  ش كه از خاطرم رفته استفكر كردم به صورت
  شنيدمها بود نميبه صدايش كه سال

  به آرزوهايش كه پوك شدند خرد شدند محو شدند.
  

  صدايي پرسيد، ديگر چه يادت هست؟
  

  ريخترويم پايين ميتصوير در تصوير در تصوير روبه
  بخورمخواستم بلند شوم تلو تلو 

  ها راهم را بند آورده بودندچمدان
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  م را بند آورده بودند.نفس
  

  آيد؟پرسيدم، وقتي خودم را بكشم چه بر سرت مي
  آيد؟چه بر سرم مي

  
  تنهايي بيشتري است آغوش پسري كه من باشم

  گردند در توهايم كه دنبال خودم ميهايم و انگشتدر سرماي نفس
  شويدر تو كه ميانم جا مي

  بندياي ديگر ميهايت را براي بوسهزني چشمخندي حرف ميمي
  

  در اين شب يا صبح يا هر زمان ديگر
  در اين برهوت كه من باشم

  پذيرد در اين حركت تند و داغ و عشقدر اين ابديت كه پاياني نمي
  عشق

  عشق بازي ما.
   



 رامتين شهرزاد  ٦٣
 ٢٤  

  بارانِ سياهي
  
  
  

  ايستندرويت ميروبههايشان وقتي بدن  شهرهايشان  هايشانآدم
  شوندهايشان ميكشند رهاي لباسدست مي

  زنندشان را چرخي ميكشند تنشان ميزنند دستي به تنوقتي لبخندي مي
  رويجلوتر يك قدم به جلوتر مي    كننددستي دراز مي

  ازكني رها شده چيز تكرار ميچيز رها شده از همهبندي رها شده از همههايت را ميوقتي چشم
  زندكني زانو ميهايش را دنبال ميهايش لباندازي حركت انگشتدست مي
  آورندهايش فشار ميكني دستمكد نگاه ميكني ميگيردت نگاه ميكني به لب مينگاه مي
  چيز ازچيز از همهاي از همهكني بايد تكرار بكني رها شدهبندي فكر ميهايت را ميكشي چشمدراز مي

  
  هاي پاييزسوي پنجره جاري است در تمامي اين ساعتي است در آنباران آرام

  ها در حركت خورشيدي كه نيستها در غروبها در طلوعها ظهرها عصرها شبدر آسماني تيره در صبح
  هاها كه پشت ابرها پشت ابرها پشت پردهدر حركت ماهي كه نيست در حركت ستاره

  
  سقف فراز بر باقي بماندقرار بود نامرئي  كه يير حركت هواآوري خيره دخاطر نميشان را بهرنگ

  هاسياه يا سفيد يا زرد يا بومي يك كشور ديگر يا يك سرزمين در همين نزديكي
  كني به اين يا آن گوشه و كنارشزني نگاه ميت را چنگ مياندازي گوشي موبايلدست مي
  خواهدنگ ديگري را نميكند ربارد سياه است رنگ ديگري را قبول نميباران مي

  ت باشد نباشد كسي باشد نباشداي بر روي تخت مهم نيست چيزي تننشسته
  اي به حال خودشان باشندچيز را رها كردهات وقتي همهبارد در روزهاي زندگياينجا باران سياهي مي

  شان را برونددر يك مسيري كه مهم نباشد راه
شوند رنگي به جز سياهي روند دورتر ميچيزهايت ميي، همهكنها از پشت پنجره نگاه ميوقتبعضي

  گيرندنمي
  بينند رنگي به جز سياهي نبوده است نخواهد بودرنگي به جز سياهي نمي

  
  كندبيرون باران مثل موجي است از يك اقيانوس تو را در خودش احاطه مي

  كني چتر ديگر هيچ كمكي نخواهد كردمياندازي پايين و فكر روي سرت را ميشود راهت را ميغرق نمي
  نيست مهم نبوده است روي مهمكمكي نخواهد كرد راهت را مي چيزي ديگر هيچهيچ
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  گذاريت را كنار تخت جا ميموبايلگذاري اي را روي كمد جا ميهاي پارچهعروسك
  شان باشي يا نباشينيست در كجاي شهرشان باشي در كنار كدام ت باشد نباشد مهممهم نيست چه بر تن

  
  نوازدپيانو در پس سرت مي

  رويبندي راهت را ميهايت را ميچشم
  باردباران سياهي مي

  
  بارد.باران سياهي مي

   



 رامتين شهرزاد  ٦٥
 ٢٥  

  ديوانگي محض
  
  
  

  ماند از خواب بيدار بشوماندازد منتظر ميكشد چشم ميايستد سرك ميديوانگي پشت پرده مي
  باهام شوخي دارد
  اندازدنيست، گربه كوچكي است چنگ مي دنبال چيز خاصي

  زند بيرون.هايش خون ميبرايش مهم نيست رد ناخن
  

  كنمهايش باز ميهايم را به چشمها چشمصبح
  خنددجلويم ايستاده است انگشت به لب گرفته است بلند مي

  شويي بكشانم، ليوان شير در مايكرويو گرم كنمتا بلند بشوم، خودم را تا دست
  آماده اسپرسو بريزم تويش و تلخ سر بكشمپودر 
  اندازدكند و كلاه قبلي را بر كف اتاق ميهايش را بر سر ميكلاه

  و تا برگردم و روي مبل ولو بشوم و فكر بكنم امروز قرار است چه كاره باشم
  بيندام را كه مياند و بعد نگاه عصبانيها از اينجا تا آنجاي اتاق را پر كردهكلاه
  شوداش بلندتر ميشود قاه قاههايش گشاد ميپرد چشمپرد پايين ميخندد بالا ميميبلند 

  ام پايين روي زمينزند و بعد يك موقعي ليوان را گذاشتهچرخ مي
  امش را گرفتهدست

  كنيم دور اتاقچرخ چرخ عباسي مي
  آفتاب تازه به آسمان سرك كشيده.    كله صبح

  
  براي خواب آماده شده باشمشب، وقتي ديگر خسته شده باشم 

  هايمهايش بر مشتكنم به رد چنگكنم به ديوانگي محض فكر ميفكر مي
  هايمهايش بر لبكنم به بوسهفكر مي
  هاي روزاش در تمام ساعتهاي مختلفكنم به تمام چهرهفكر مي
  كنم به تمام شدن به پايان رسيدنكنم به مرگ فكر ميفكر مي

  بندمخواب ميهايم را براي چشم
  ايستدديوانگي جلوي پنجره مي

  چسبدرود يك جايي به ديوار ميرود جلوي پرده ميپشت پرده مي
  شوديك جايي از سقف آويزان مي



٦٦ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  خندد كند تا وقتي چشم باز بكنم تا صبح ميتا صبح خودش را خل مي
  دهدهاي اين زندگي كه آزارم ميخندد به تمام مسخرگيقاه مي قاه
  كنمشان ميهاي كوچك و بزرگي كه تحملتمام نقطهبه 

  خنددخندد به تمام خبرها بلند ميها بلند ميبه تمام آدم
  خنددبه تمام زندگي به مسخره مي

  كندماند حركت سنجاب خاكستري را نگاه ميها فقط ساكت ميوقتبعضي
  لرزدگردد و ميغذا ميدود نگران است مضطرب است دنبال سمت خيابان پايين مياز درخت آن

  كنداش ميماند نگاهو ديوانگي محض در تمام مدت ساكت مي
  افتد من اينجا هستم من اينجا خوابيدم صبح نزديك شده استبعد يادش مي

  دهد تا چشم باز بكنمدهد تكانم ميدهد تكانم ميتكانم مي
  زند.چشم باز بكنم، لبخند عمق گرفته مي

  
  اندازدصلاح كنم پشت سرم سايه ميايستم اجلوي آينه مي

  سمتسمت يا آناندازد اينهاي خانه را لگد ميپوشم لباسلباس مي
  د فلاسك قهوه را از دستم چنگ بزندخواهروم هي ميبيرون مي

  رودام كه ميدنبال كارهاي روزمره
  اندازددود در خيابان كاغذ روي زمين ميتوي سالن مدرسه مي
  كندها فوت ميبچهتوي مترو به صورت 

  كندها را پخش زمين ميفروشي، كتابدر كتاب
  خندد.زند به زمين و بلند ميكشد و لگد ميبعد دراز مي

  
  كندايستد احمق نگاهم ميكنم بالاي سرم ميوقتي موسيقي گوش مي

  تر ديگر نيستكند از من خلفكر مي
  تر ديگر نيست.كند از من يكي خلهميشه فكر مي

  
  دود، بلند و بلند و بلندتردود، دنبالم ميتا شب، دنبالم ميصبح 

  خندد.قاه قاه از ته دل، حسابي مي
   



 رامتين شهرزاد  ٦٧
 ٢٦  

  مهماني
  
  
  

  قدر اوج گرفتزد از ديشب كه هياهو آنمرگ صدايم مي
  صداهاي ديگر را در خودش پوشاند

  چيز مرا در خودش پوشاندچيز و همهمرا ناشنوا كرد به ديگر همه
  خواهند نباشندچه ميهايم را بستم تا پيامبر نباشم تا دكتر نباشم تا آنچشمو من 

  با صداي بلند خنديدم وقتي در باز شد و مرگ آرام به سالن قدم گذاشت
  امها گذشت، دست گذاشت بر شانهاز كنار تمام آدم

  ام سرم را بالا گرفت نگاهم كردانگشت كشيد بر چانه
  بوسي؟هايم را نميپرسيدم، لب

  ششي استهايم از آبكرد نفسسالن تاريك بود زندگي تاريك بود من احساس مي
  چيزاي ديگر كه در آن هيچدر هواي مرطوب سياره

  .چيز نيستچيز شبيه به هيچهيچ
  

  مرگ كه رفت، خشم وجودم را پر كرده بود تنم را پر كردم صدايم را پر كرده بود
  شدكجايي شنيده نمييز و صدايم در هيچچولي بلند خنديدم در هياهوي همه

  رسيدكجايي نميكردم به هيچدست دراز مي
  آويختچيزي نميانداختم به هيچچنگ مي

  خوردمخواست و من تاب ميام تنم را نميخنديدم وقتي پسر كناري
  تواند بياوزيد تا در اين نقطه در اين نقطه در اين چاهكردم تنم به تن چه كسي ميفكر مي

  رسد پرتاب نشود.كوچك پرتاب نشوم تا در اين چاهي كه به ته نمي
  

  بوسيدشد و لبم را نميديشب به صبح رسيد در كابوسي كه در آن مرگ وارد سالن مي
  سالن به صبح رسيد در انتظار تني كه مرا به خودش بياوزيد و

  خواست.تني مرا نمي هيچ
  هايم باقي ماند.تد لبهايم در تشنگي ممديشب به صبح رسيد و چشم

  
  روي پنجره، در اين چاهزد و ايستاده بودم روبهمرگ صدايم نمي
  رسد.كه به انتهايي نمي



٦٨ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

٢٧ 
  در نزديكي

  
  
  

  هاي تو بودفاصله تا سكوت در انگشت
  نامت را بر گوشم زمزمه كرده بودي و 

  قرار بود در چند دقيقه بعد، ظاهراً خوشحال از تمام آنچه گذشته است،
  ت كنم.فراموش

  
  قرار بود كمكي باشي بر گذران روز

  كني؟ش نميم نپرسم، براي چه، براي چه تمامتا از خود
  

  قرار بود دست بياندازم تن عريانت را دست بكشم
  ت را يك نفس عميق بكشمدست بكشم عطر تن سرتاپايت را

  اي بندهايت به گوشهاي بند شود لبهايم به گوشهو بعد لب
  

  اي كه خيره به سقفدر سكوت باقي بماند در لحظه و فراموشي
  زني و نفس مينفس

  
  فراموش شده است؟ دم گوشم زمزمه كردي،

  حالا ديگر فراموش شده است؟
  

  هايمان، پرسيدي،ايستادي جلوي پنجره، خيره به تن
  چند تاي ديگر فاصله است تا گذشتن از هرچه بود

  هرچه خواهد بود؟    هرچه هست
  

  كنم، بدون آنكه نگاهت كرده باشم،و تكرار مي
  خواهد چه بشود؟مگر مي

  
  آيدفراموشي سراغم نمي



 رامتين شهرزاد  ٦٩
  من نابغه نيستم. والت ويتمن نيستم. الن گينزبرگ نيستم. 

  شان باشم. كدامتوانم هيچنمي توانم باشم.توني كوشنر نيستم. نمي
  و زندگي را فرياد بكشم اي باشمتوانم شاعر سرزندهنمي
  .اي باشم حقيقت را عرضه كنمبرجستهتوانم انسان نمي

  
  اش حبس شده استدر بدن سي سالهكه اي هستم پسربچه

  تواند.و نمي      داند.نميو 
  

  انداش را دادهگردد تا اين سكوت ابدي كه وعدهدنبال فاصله مي
  رسدو سر نمي

  
  داناش را دادهگردد تا تنهايي ابدي كه وعدهدنبال سكوت مي
  ولي وجود ندارد.

  
  آورمها را درميولي اداي ديوانه –ديوانه نيستم 
  توانم دربياورم.ولي ادايشان را كه مي –عاقل نيستم 

  
  غوشي پهن بشومآهر توانم خسته باشم در مي
  ست خيره بشوماچشماني كه هنوز غريبه  توانم سر بلند بكنم بهمي

  ها را ببوسم.شناسم، همانو لباني كه نمي
  

  شناسيآغوشي كه نمي –زندگي شايد همين باشد 
  دهدشان را ميهايت طعم غريبهوقتي لب       ي و فراموش

  شان فقط تلخي است.و طعم
  

  شودات از تنم جدا نميوقتي تن      و فراموشي
  شوي.وقتي جدا نمي

   



٧٠ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

٢٨  
  لاله، سپيد يا سرخ

    
  به ابرها گم كندجا كه چشم خيابان را خط تيره مه گرفته است تا آن

  چيزي كه بودچيزي كه هست همههمه
  چيز راهمه

  چيزيدست دراز بكني به آسمان و زمين و هيچ
  .نياوزيدهايت چيزي به انگشتهيچ

  
  سربرگرداني شايد پشت سر خودت ايستاده باشي

  بچرخي شايد كنار خودت ايستاده باشي
  آويخته از لباسي كهنههايي چوبي حس بكني عروسك پوكي هستي با انگشت

  در زماني كه وجود ندارد وجود نداشته است وجود نخواهد داشت.
  

  خواهي خط نخورده باشي از صفحه زندگيو مي
  هايتخواهي خط نخورده باشي از فهرست نفسمي
  خواهي خودت را پيدا كني خودت را توي خودت جا بدهيمي
  احساس كني كشي حركت خون در خودت راخواهي وقتي نفس ميمي
  هايت راخواهد چشمخواهي بشود حرف بزني بگويي فرياد بكشي برقصي مست بكني دلت ميمي

  اشك پر كرده باشد.
  

  خواهد از اين درد ابدي خلاص بشويدلت مي
  هايي پر شده در خودت پر شده در تنها كسي كه دوستت دارد.با انگشت

  
  كندچيز امتداد پيدا ميبه همهشود ولي اينجا حالا در اين مه كه باران نمي

  هاي لاله، سفيد ياها و گلها و سبزي بوتهدر ميان خانه
  خواهي.خواهي حالا كه خودش را ميحالا كه خودت را مي          –سرخ 

   



 رامتين شهرزاد  ٧١
 ٢٩  

  دو هزار و چرنديات ميلادي
  
  

  من بودم
  در دنيايي كه وجود نداشت

  هايي كه حقيقتي نداشتنددر آدم
  كردندات ميكه خفه در لبخندهايي
  به نام زندگي      در اين قفس
  كردمدست دراز مي      اين من بودم

  ماندهايم مترسكي بيشتر باقي نميخواستم ولي در دستخودش را مي
  نماندهايم به جز خاكستر باقي ميزدم بر لبلبخند مي

  ني قهوهخواستم بنشينيم كنار ليواخواستم دوست بشوم ميخواستم اهلي بشوم ميمي
  براي هم قصه تعريف كنيم اما

  ماندبعد از گذر آميزش دستي بر دستم باقي نمي
  مانداش ديگر لبخندش بر لبانم نميبعد از پاشيدن چند قطره

  بعد ديگر رفته بود
  عادت كرده به هرچه هست      و من بودم

  هرچه نيست.    هرچه خواهد بود
  

  هايم چرت بگويمبه پهناي لبيادم هست بلد نبودم دروغ بگويم لبخند بزنم 
  ات را بيشتر كنميادم هست بلد بودم گرماي تن

  شود بال گشودلبخند بر صورتت بياورم به تو بگويم چطور مي
  بر ابرها سوار شد بر زمين سر خم كرد بلند خنديد

  در هرچه هست        حالا
  هرچه نيست    هرچه خواهد بود

  و نيست.        و نيست
  

  كردم و زنده ماندمساعت مرگم را آرزو 
  كردم فقط بيشتر و بيشتر غرق خواهم شدهايت بلند شدم وقتي فكر مياز دست

  ام يا تو ديگركردم لال شدهرسيد وقتي فكر ميهايت ميهنوز صدايم به گوش
  نخواهي شنيد



٧٢ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  ولي باز هم ساعت مرگم را آرزو كردم و زنده مانده بودم
  چرخيدم      در اتاق ايستادم

  هايم بر خودم بود و آنجا بود و سايه در اينجا وهايم سايه
  هايشان بر من قفل شده بودهايم انبوه عزاداراني بودند چشمسايه

  ام گرفته بود و از خودم و از اين اتاق و از اين خانه و از اين شهرو من گريه
  ها و از اين كره زمين وحشت كرده بودمو از اين آدم

  كسي نيست به من برسديچچيزي هكردم هيچو فكر مي
  كردم ديگر نجاتي در كار نخواهد بودو فكر مي

  كردم و ساعت مرگم خوابيده بودو ساعت مرگم را آرزو مي
  خواست حركت كند و من زنده مانده بودم و من زنده مانده بودم وليو نمي

  هايم بودرگزندگي مرده بود و زندگي ماسيده بود و سرد شده و يخ كرده بودم و سرمايش در 
  رسيد.ولي ساعت مرگم سر نمي

  
  نواختوقتي به خودم برگشتم شب شده بود و موسيقي هنوز از گوشه اتاق مي

  ها تا مرا از خودم حفظ كندو موسيقي سنگيني بود پر از كوبش طبل
  زده ايستاده بودموحشت      و من

  شدمو تمام نمي
  در هرچه هست        حالا

  نيستهرچه     هرچه خواهد بود
  و نيست.        و نيست

   



 رامتين شهرزاد  ٧٣
 ٣٠  

  بعد از اين مرگ
  
  
  

  هايتكشي بر رنگ دستآتش مي
  اتايستاده نشسته خميده بر سطح زندگي

  قاهي به تلخي ته سيگاردر قاه
  ها و ها و فراموشيدر ساعتي گذشته در مدهوشي دردها و رنج

  هايتو نشسته بودي در جمع دوست
  گفتي مثل گذشته استميسوي زمين به خودت اينجا در آن

  هميشه مثل گذشته است.
  يافتاين شب در تكرار خودش امتداد مي

  انداخت بر روزهايتسايه مي
  كردترشان ميتاريك
  كردترشان ميفشرده

  كنددر قلبي كه فراموش كرده بود درد مي
  كندفراموش كرده بود فراموشي چه حسي دارد وقتي درد مي

  كنديعني چه وقتي فراموش كرده است درد ميفراموش كرده بود نگراني 
  فهميد.و ديگر نمي

  هايي كهكرد در ساعتزدي به تاريكي شب اضافه ميخاكستري آسمان را جمع مي
  نه براي كسي مهم بودند ،كرديگذرشان را ديگر نه خودت تماشا مي

  كردبرايت آبجو باز مي ،افسردگي در كنارت نشسته بود
  گذاشتي فقط دود كند و خاموش بشودمي ،كشيديكرد كه نميميبرايت سيگار روشن 

  كردي چون ديگر هيچ اهميتي نداشتولي گوش نمي ،كردبرايت تعريف مي
  وقت هيچ اهميتي نداشت.چون هيچ

  ات جدا افتاده بودياي شده بودي از دفتر وجوديبرگه پاره شده
  گرفته بودت رد باران شده بودي پژمرده شده بودي خطوط مچاله

  معنا شده بود هيچ در هيچ در هيچ شده بودپخش شده بود محو شده بود بي
  اي بودي گرفتار باد و باران شده بوديخودت نبودي مچاله

  و ديگر هيچ اهميتي نداشتي در كل هرگز اهميتي نداشتي
  



٧٤ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  پرسيدات انداخته بود از تو ميات در كنارت نشسته بود دست بر شانهافسردگي
  هست؟ يادت

  
  هاي دود گرفته تهران يادت هست؟خيابان

  يادت هست رد خون افتاده بود بر زندگي؟
  چيز پژمرده شده بود؟چيز مچاله شده بود همهچيز خفه شده بود همهيادت هست همه

  زبانت نميري؟ خفه نشوي؟ يكي از آنها نشوي؟يادت هست فرار كردي تا از لكنت
  باشي؟يادت هست فرار كردي تا هيولا ن

  يادت هست فرار كردي تا دروغگوتر نشوي؟
  

  كرد.پشت پنجره آسمان خاكستري بود شب بود روز بود فرقي نمي
  

  ات را پرسيده بوددوستت پيام فرستاده بود حال افسردگي
  ش خوب استنوشته بودي حال

  كنيش مينوشته بودي مراقبت
  است تو شده نوشته بودي دوست صميمي

  بخشي از وجودت است
  گويينوشته بود چقدر تو عجيب مي

  كنداش صحبت نميطوري از افسردگينوشته بود كسي اين
  

  به پشت پنجره خيره مانده بودي يات گذاشته بودشانه بالا انداخته بودي سر بر شانه افسردگي
  گذاشته بودي سيگار خاموش بشود گذاشته بودي آبجو گرم بشود

  كرديولي گوش نميگذاشته بودي صداي تلويزيون باشد 
  كرديولي باورش نمي ،اش جلويت باشدگذاشته بودي موبايلت با ساعتي آويخته از صفحه

  داديچيز و اهميتي نميشكلي احاطه شده در تيرگي باشد همهطوري همينگذاشته بودي همين
  كرد؟كرد؟ ديگر چه فرقي ميآخر چه فرقي مي

  
  باران گم شده بود اي كه بيشتر نبودي در باد وكاغذ مچاله

  هايت را به فقر زندان برده بودندكرد؟ دوستديگر چه فرقي مي
  به فقر جدايي برده بودند. به فقر تحريم و استبداد و خشم برده بودند

  پايان پوشانده بودهاي شهرهايت را خشم بيخيابان
  چشم مردم را بسته بود



 رامتين شهرزاد  ٧٥
  شناختيخودت را ديگر نمي شناختندكرد؟ خودشان را ديگر نميديگر چه فرقي مي 

  هايتاندرياين به آن در شده بود در اين دربه
  

  ات رفته بود در را بسته بودافسردگي
  صداها را پوشانده بود
  پيراهن از تن كنده بود

  ات كشيده بودبه آغوش
  

  اين روز از شب گذشته بود
  نامي نداشت

  گرفتنامي نمي
  ديگر وجود نداشت

  ديگر نبود
 .نبود

                        



٧٦ روز از شب گذشته بود         
       اسمي نداشــت

  انتشارات گيلگميشان پيش از اين آثار زير از رامتين شهرزاد را منتشر نموده است:
  
  
  

هاي آبيخاكستري آمريكا و چند شعر ديگر باشك ابرهاقايم   

ايفرار از چهارچوب شيشه  راك اند رول 

نمايشنامه از سارا كين پنجمجموعه   
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